
 محمدعلی ارجمند
 تصویرگر: میثم موسوی

 دیگـر بـه صـدای تاریخ اعتماد داشـتم. آماده شـده بودم تا 
دوّمیـن مصاحبـه‌ی تاریخـی‌ام را انجـام بدهـم. رفتـم سـراغ 

تابلوی طاق کسری. 
قبـل از اینکـه چیـزی بگویم، صـدای تاریخ گفـت: »جلوتر بیا 
حدیثـه. در مصاحبـه‌ی قبلـی موفّـق بـودی، امّـا نگرانـم و 
نمی‌دانـم ایـن بار هـم می‌توانـی موفّق شـوی یا نـه! و اصلًا 

جان سالم به در می‌بری یا ...!«
 آب دهانم را قورت دادم و گفتم: »چطور مگر؟!«

 گفـت: »می‌دانـی بـا چه‌کسـی روبه‌رو خواهی شـد؟ نادرشـاه 
افشـار؛ کسـی کـه ... .« چیزهـای دیگری هم گفت. احسـاس 
کـردم دارم فیلم ترسـناک می‌بینم. امّا مرا دلـداری داد و گفت: 

»با توکّل به خدا و گفتن رمز بسمالله، حتماً موفّق می‌شوی.«
چـادرم را سـر کـردم و رفتـم جلـوی تابلـوی ایـوان مدائـن. تا 
خواسـتم دهان باز کنم، صدای تاریخ گفـت:‌ »واقعاً که حدیثه 

خانم! همین‌طوری می‌خواهی بروی مصاحبه کنی؟«
 مثـل کسـی کـه چیزی گم کـرده باشـد، دور و بـرم را نگاه 

کردم و گفتم: »مگر چطوری باید بروم؟«
- »قلم و کاغذت کجاست؟ سؤالاتت کو؟«

زدم روی دستم و گفتم: »وااای! حواسم کجاست؟!«
- »خیلـی خـب! حـالا زیاد سـخت نگیـر. طوری نشـده 

است که. برو سؤالاتت را آماده کن و بیا.« 
رفتـم و چنـد سـؤال حسـابی از اطّلاعاتـی کـه صـدای 
تاریـخ به مـن داده بود نوشـتم و دوباره جلـوی تابلوی 

ایوان مدائن ایستادم. 
آرام بسم‌الله گفتم.

چشـمانم را بسـتم و بـاز کـردم. چه می‌دیدم؟ دشـتی 
سرسـبز، امّـا پـر از چادرهـای نظامیـان! با خـودم فکر 
اینجـا دیگـر کجاسـت؟ گفتـم: »آهـان!  کـردم کـه 
فهمیـدم. اینجـا اردوگاه نظامـی نادرشـاه اسـت. آن 
چادر بزرگ در قسـمت شـمالی اردوگاه هم باید چادر 

خودش باشد.« 

رفتـم داخل.قلبـم ماننـد یـک ژیمناسـتیک‌کار، بـالا و 
پاییـن می‌پرید. از شـدّت هیجان، دهان و گلویم خشـک 

شده بود. 
جلـو رفتـم. مجبـور بـودم بـا احتـرام صحبت کنـم. بلند 

گفتم: »درود بر پادشاه مقتدر، نادرشاه بزرگ!«
نادرشـاه که چشـم‌هایش داشـت از تعجّب بیـرون می‌زد، 
می‌آیـی؟ چطـور  از کجـا  »تـو کـی هسـتی؟  زد:  فریـاد 

نگهبان‌هایم تو را ندیدند؟« 
گفتـم: »مـن حدیثـه خبرنـگار.... ولش کـن! مـن از آینده 

می‌آیم. هرکسی که من بخواهم می‌تواند مرا ببیند.« 
شـاه بـا خود گفت:‌ ببین بیمـاری با من چه کـرده! مغزم 

پر از خیالات شده است!
گفتـم: »چنـد سـؤال دارم که می‌خواهم جوابـش را برای 

آیندگان ببرم.« 
شـاه با خـود فکـر کـرد: نباید به کسـی بگویـم خیالاتی 

شده‌ام. باید با این خیالات کنار بیایم تا تمام شوند.
بعـد بـا صدایی بلنـد دسـتور داد: »سـؤالاتت را بپرس و 

زود از ذهنم بیرون برو.« 
- »باشـــد. زود می‌پرسـم. اوّل اینکـه چطور توانســـتید 
این‌همـه پیروزی به دسـت بیاورید و تمام دشـمنان ایران 

را از کشور بیرون کنید؟«
- »آفریـن بـه تـو دختـر زیـرک! من از هیچ‌کـس و هیچ 
چیز نمی‌ترسـم. با نقشه‌های جنگی حساب‌شـده، حساب 
دشـمنان ایران را می‌رسـم. فقط نگران اطرافیانم هستم که 

نکند به من خیانت کنند.« 
- »متأسّـفانه این حالـت بی‌اعتمادی زیـاد، باعث بدنامی 
شـما در تاریـخ شـده اسـت. شـما به پسـر خودتـان هم 

رحم نکردید! «
نادرشـاه دندان‌هایـش را به هم فشـرد و بـا عصبانیّت 
گفـت: »آن رضاقلی‌میـرزای نـادان قصـد کشـتن مـرا 

داشت. او بدون اجازه‌ی من قراردادهایی بسته بود.« 
- »بلـه، طبـق چیزهایـی که مـن خوانده‌ام، فرسـتادگان 
انگلیسـی چشـمتان را دور دیدنـد و احتمـالًا شـایعه‌ی 
کشته‌شـدنتان را پخـش کرده‌انـد تـا او را مطمئن کنند 

شما دیگر در قید حیات نیستید.« 
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- »شما حتّی به بسیاری از 
نزدیکانتان هم رحم نکردید. 

بهتـر بـود بیشـتر دقّـت می‌کردیـد تـا کسـانی را کـه احتمال 
خیانتشـان بیشـتر بـود و نقشـه‌ها و کارهـای شـما را بـه 
دشـمنان اطّالع می‌دادنـد، از خودتان دور می‌کردیـد. از کجا 
معلوم؟ شـاید افرادی که شـما اصلًا به آن‌ها شـک نداشتید، 

خیانت کرده بودند!«
نادرشـاه کـه دیگر حسـابی عصبانی شـده بـود، با صـدای بلند 

گفت: »منظورت چیست؟ چه کسانی؟«
- »در کتاب‌هـا خوانـده‌ام کـه پزشـکی داشـتید کـه همیشـه 

همراه شما بوده است.« 
را  بـازِن  »دکتـر  بیشـتری گفـت:  بـا عصبانیّـت  نادرشـاه 
می‌گویـی؟ او همیشـه بـه من کمـک کـرده و دردهـای مرا 
تسـکین داده اسـت. امـکان نـدارد. آهای خیـالات از ذهنم 

دور شوید.«
بعـد شمشـیرش را  برداشـت و مثـل دیوانه‌ها دور سـر 
خـود چرخانـد و داد زد: »نـه، نـه، نـه، همـه‌ی شـما را 

می‌کشم.« 
زود فـرار کـردم و بـه چادر کنـاری رفتم. می‌دانسـتم آن 
چادر، چادر بازِن اسـت. همان کشیشـی کـه خودش را 
بـه عنوان پزشـک جا زده بود و مشـاوران خائـن، او را 
بـه نادرشـاه معرّفـی کـرده بودنـد. دیـدم دارد نامه‌ای 

می‌نویسد. 
گفت: »تو کی هستی؟« 

-»خبرنگارم. سؤالی دارم.« 
- »خبرنـگار یعنـی چه؟ تو چقدر عجیب هسـتی؟ نکند 

دارم خواب می‌بینم!«
- »فکـر کـن خـواب می‌بینـی. چرا ایـن نامه‌هـا را برای 

حاکمان کشورت می‌نویسی؟«
- »کدام نامه‌ها؟« 

- »همـان نامه‌هایـی که همه چیـز را در آن‌ها در مـورد ایران و 
نادرشـاه خیلی دقیق توضیـح داده‌ای. حتّی نقشـه‌ی جاهایی 
کـه او مـی‌رود و نقشـه‌هایی که بـرای حمله می‌کشـد. من از 
آینـده می‌آیـم. نامه‌هـای تـو تبدیـل بـه کتاب شـده و مـا از 

همه‌چیز خبر داریم! «
بـا عصبانیّت فریـاد زد: »صبر کن ببینم. تـو از همه‌چیز 

سردرآورده‌ای؟! حالا حسابت را می‌رسم.« 
مو به تنم سیخ شده بود. سریع گفتم: »بسم‌الله.«

جلوی تابلوی ایوان مدائن بودم.
آخیش! نجات پیدا کردم. 

مثل کسـی بودم کـه از یک خواب وحشـتناک بیدار شـده 
اسـت. یک اسـتراحت حسـابی کردم و بعد مصاحبـه‌ام را 
روی برگـه‌ی مخصوصـی تمیـز و مرتّـب نوشـتم. این هم 

مصاحبه‌ی دوّمم.
منتظر مصاحبه‌ی جنجالی بعدی‌ام باشید.

من حدیثه خبرنگار طاق کسری...
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